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در حوزه فرهنگی تلاش می کنیم این باور ملی که اعتیاد کم خطرتر از کرونا نیست، ایجاد شود. همچنین پیشگیری بیش 
از گذشته باید مورد اهتمام قرار گیرد و عوامل و زمینه های اعتیاد از جمله ذهنی انگیزشی و محیطی اجتماعی و حوزه های 

معرفتی را دربرگیرد تا آنجا که اطلاعات صحیح را جایگزین اطلاعات غلط کنیم و تمامی گزاره های غلط را بزداییم؛ برای 
پیشگیری، از حوزه های فرهنگ می توان استفاده کرد که در این قسمت به عنوان پیشنهاد و تقویت فضای همکاری باید 

گفت جشنواره با نگاه پیشگیری های معرفتی برگزار شد، اما جا دارد که نکات بیشتری مورد توجه قرار گیرد، به عنوان نمونه 
در فضای کارهای سینمایی و مستند باید مطالعات و آسیب شناسی ها از عامه گرایی به نگاه عمقی تبدیل شود. در این 

صورت حجم بالایی از فهم عمومی منتقل می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه مجازی جشنواره »یاریگران زندگی« به نقش هنر در 
آسیب های اجتماعی اشاره کرد

سیدعباس صالحی: برای پیشگیری، از حوزه های فرهنگ می توان استفاده کرد

 سلوک 
محمود دولت آبادی

نگاه او به من کفایت 
می کرد برای سرمستی 

وصف ناپذیرم اگر 
چشمان عالمی حتی 

نسبت به من کور 
می شد.

آهای خبردار، سینماها باز می شوند
ضمن تبریک ســال نو به رسم همه ایرانی ها 
در آغــاز ســخن آرزوی ســامتی بــرای همــه 
مــردم دارم. بــه امیــد اینکــه ویــروس کرونــا 
ریشــه کن شــود تا دیگر هم و غم مــان قرمز و 
نارنجی شدن شــهرها و وضعیت گروه بندی 
مشاغل نباشد. 14 ماه از شیوع کرونا گذشته و 
مردم به این سبک زندگی عادت کرده اند اما 
نباید فراموش کنیم که همچنان در وضعیت 
متفاوتــی هســتیم و بایــد مســائل ایمنــی را 
رعایت کنیم، مســافرت نرویــم، از میهمانی 
و دورهمــی پرهیــز کنیــم. همه مــا اهل همین ســرزمین هســتیم و 
مشــکات مان مشــترک اســت و می دانیم تعطیلی ها چــه عواقبی 
بر اقتصاد هر صنف دارد. ســال گذشته ســال سختی برای سینمای 
ایران بود. احساس خطر راجع به محافل جمعی امری معقول بود 
امــا گاهی برخورد برخی ارگان ها با ســینما به گونه ای بود که به نظر 
می رسید دغدغه سامتی افراد جامعه مطرح نیست بلکه هدف کم 
رونق شدن سینما است. این بی اعتنایی به سم پاشی علیه فعالیت 
ســالن های ســینما هم کشــید. با تعطیلی هر گروه شغلی، حتی اگر 
ســالن های سینما در آن رده بندی قرار نداشــت از سوی صداوسیما 
بارها اعام می شــد که ســینماها تعطیل شــدند. برخی رسانه ها در 
زمان تعطیلی سینماها سنگ تمام می گذارند. به عنوان نمونه وقتی 
روز دوشــنبه تهران در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت بافاصله در 
تلویزیون اعام عمومی می شــود که ســینماها تعطیل شــد اما خبر 
مهم هفته گذشــته یعنی تغییر رده بندی مشاغل و انتقال سینما و 
تئاتــر به گروه دوم دیده نمی شــود. این نشــانه ها گواهی می دهد که 
برخی دلشــان نمی خواهد ســینماها رونق بگیرند. البته که سامت 
جامعه در اولویت قرار دارد و مهم ترین مؤلفه برای ما اهالی سینما 
هم ســامتی افراد جامعه اســت. در شرایط امروز کسی بر تعطیلی 
مجدد سینماها خرده نمی گیرد نکته مورد بحث استقبال رسانه های 
عمومــی از تعطیلی ســالن ها و بی اعتنایی آنها نســبت به فعالیت 
سینما است. در ایام نوروز بعد از تعطیلی دو سه روزه سینما به خاطر 
نارنجی شدن وضعیت تهران، سینماها ریزش مخاطب شدیدی را 
تجربه کردند. بخش عمده ای از این عدم استقبال مخاطب به عدم 
اطاع رســانی بازگشــایی دوباره ســینما برمی گشــت و بخشی هم از 
ترس مردم نشأت می گیرد و اعتماد به حضور در سینماها به زمان 
نیاز دارد. اعام خبر تعطیلی چند باره سالن های سینما تأثیر روانی 
بر جامعه دارد و مخاطب پیش خودش فکر می کند لابد سالن های 
ســینما محیط پرخطری است که هر بار با کوچکترین تغییر در آمار 
و ارقام تعطیل می شــود. در حالی که قرائن و شــواهد گواهی می داد 
که سالن های سینما از امن ترین اماکن عمومی هستند. سال گذشته 
با وجود مجوز 30 درصد ظرفیت برای فعالیت ســالن های ســینما، 
در بهترین حالت ضریب اشغال سینماها حدود 5 درصد بود یعنی 
در هر ســانس کمتر از تعداد مســافران یک تاکســی در سالن سینما 
حضور داشــتند. این میزان استقبال برای سینماداران اگرچه صرفه 
اقتصادی نداشــت اما امید این بود که راه ارتباط مخاطب با ســینما 
بسته نشده و این رابطه بالاخره قوت می گیرد. ضمن اینکه تعطیلی 
ســینما مترادف با بیکاری تعداد زیادی از فعالان این عرصه است. 
انتقال مشــاغل ســینمایی از گروه ســه بــه گروه دو تا حــدودی حس 
اعتماد و آرامش را به اهالی سینما بازگردانده است. از پیگیری های 
مجدانه حســین انتظامی، مدیران سینمایی، ستاد مقابله با کرونا و 
وزارت کشور بابت این همراهی سپاسگزاریم. این تصمیم، اقدامی 
امیدوارکننده است اما به تنهایی کافی نیست. لازم است اطاع رسانی 
گسترده ای درباره فعالیت سینماها صورت بگیرد. همان طور که خبر 
تعطیلی ســالن های سینما بارها از رســانه ملی اعام می شود توقع 
این اســت که خبر بازگشایی ســینما به صورت گسترده اطاع رسانی 
شــود. من اگر این خبر را از تلویزیون نشــنوم، اطمینان پیدا می کنم 
لابد حرف و حدیث ها راجع به جبهه گیری تلویزیون در مقابل سینما 
دور از واقعیت نیســت. از همراهی خبرگزاری ها و برخی رسانه های 
مکتوب و شبکه های مجازی سپاســگزاریم اما توقع داریم دو ارگانی 
که نقش مهمی در دیده شدن فیلم ها دارند به کمک سینما بیایند. 
حتی اگر با فیلمی مشــکل دارند اصراری نیست که فیلم ها را تبلیغ 
کنند حداقل خبررسانی و فرهنگسازی کنند که در سالن های سینما 
باز اســت و نکات بهداشتی رعایت می شود. زیر نظر ستاد مقابله با 
کرونا از وضعیت ســینماها گزارش تهیه کنند تا مردم مطلع شــوند 
که تمام نکات بهداشــتی از تب سنجی، فاصله گذاری صندلی ها در 
هنــگام خرید، فاصله گذاری زمانی بین ســانس ها، تهویه مناســب، 
ضدعفونی و اجبار استفاده از ماسک اعمال می شود. عوامل سینما 
هــم در ارتباط مســتقیم با همین مخاطبان هســتند و اگــر کم کاری 
کنند خودشــان هم درگیر بیماری می شــوند. از مدیران صداوسیما 
و شــهرداری تقاضا دارم در چنین شــرایط ســختی به یاری سینماها 
بیایند. از شــهرداری تهران که اسپانســر اصلی جشــنواره فیلم فجر 
بــود، بیشــتر توقع و انتظار همراهــی داریم. این همــه بیلبورد وجود 
دارد بخشــی از آن را به امور فرهنگــی اختصاص بدهند. ارگان ها به 
جای لجبازی با همدیگر، به حرمت فعالان فرهنگی در این وانفسای 
اقتصادی فکر کنند. تولیدات سه سال سینما پشت خط اکران مانده 
اســت. یک اثر ســینمایی کالا و ملک و ارز و دلار نیست که با گذشت 
زمان ارزش مادی اش محفوظ بماند، سرمایه اهالی سینما در حال 
نابــودی اســت. جدا از مســائل اقتصادی و معیشــتی اهالی ســینما 
موضــوع اصلی نشــاط اجتماعــی و روحیه جامعه اســت. مــردم از 
محدودیت هــای کرونایــی و مشــکات اقتصادی خســته شــده اند و 
سینما می تواند در جنبه روانی جامعه اثرگذار باشد. در نهایت لازم 
به یادآوری است که سینما، فیلم خوب می خواهد و فیلم خوب برای 
 اکران شــدن ضمانت های حمایتی می خواهد. تکــرار تجربه همان 
30 درصــد ظرفیــت جشــنواره کافــی اســت تــا صاحبــان فیلم هــا 
بــرای اکــران تقاضا کنند. حــدود 200 فیلم پشــت خط اکران اســت 
و تهیه کننده ها آرزویشــان این اســت که هر چه زودتر فیلم هایشــان 
اکران شــود. در چنین شــرایط پرریســکی و با وجود تجربه نه چندان 
موفق گیشــه در سال گذشــته، 5 فیلم برای اکران نوروز امسال پیش 
قدم شــدند تا چراغ سینما روشن بماند امیدواریم به محض تغییر 
وضعیت تهران و اعام وضعیت نارنجی، آغاز فعالیت سینماها و 
فیلم های در حال اکران به طور گسترده اطاع رسانی شود. در کنار هم 
از ســینما حمایت کنیم تا صاحبان آثار دست و دل شان برای اکران 

نلرزد.
 

خبر شــهادت دو محیطبان در 
منطقــه حفاظــت شــده فیله 
خاصه استان زنجان در جریان 
درگیــری بــا شــکارچیان غیرمجــاز موجی از خشــم 
و ناراحتــی و همــدردی را در شــبکه های اجتماعــی 
ایجــاد کرد.  کاربران زیادی از ســختی کار محیطبانان 
نوشــتند و بــه کمبــود امکانــات آنها بــرای مبــارزه با 
شــکارچیان اشــاره کردند. خیلی هــا از کار ارزشــمند 
مهدی مجلل و میکاییل هاشــمی  که بر اثر اصابت 
گلولــه ســاح جنگــی، جان شــان را از دســت دادنــد 
گفتنــد: » دو  محیطبــان دیگر را هم از دســت دادیم؛ 
این بــار در  زنجان و در منطقه فیله. خاصه با ســاح 
جنگــی بــه سوی شــان شــلیک کردند. شــکارچیانی 
کــه حتــی در فصــل زاد و ولــد  حیوانات هم، دســت 
از  شــکار برنمی دارنــد. هــم انســان می کشــند و هم 
حیوان. حالا  محیط زیســت به انــدازه دو محیطبان، 
تنهاتــر شــد...«، » از مظلومیت محیطبانــان که دانه 
دانه پر پر می شــوند و کک کســی   نمی گزد، باید ســر 
به بیابان گذاشت.«، »امیدوارم روزی مقامات کشور 
به این پرسش بیندیشــند که چرا میزان این حوادث 
در طبیعــت ایران در بین همه کشــورهای جهان به 
نســبت جمعیت و وســعت مناطق حفاظت شــده 
بیشتر اســت؟«، » قتل دو محیطبان دیگر این بار در 
زنجــان یک جنایت فجیعه. قتل این دو عزیز یعنی 
انــگار عده اى بــراى نابود کــردن ایران عجلــه دارند. 
این جانیان خائن ترین خائنان بــه موجودیت ایران 
هســتند...«،  به جای اینکــه دغدغه تون عبــور از خط 

ویژه باشه، برای محیط زیست و محیطبان یه فکری 
بکنیــد«، »چندســال پیش که بــرای پــروژه  پرندگان 
باغشاه دنبال تهیه مجوزِ نمایش تاکسیدرمی بودم، 
بارها به سازمان محیط زیست و ادارات شکار و صید، 
مراجعــه کردم. حجــم بی تفاوتــی، ســوء مدیریت، 
پاسکاری مراجعه کننده،  بی توجهی به محیطبان ها 
و چشم بستن به شکار و فروشِ غیر قانونی هراسناک 
بود.«، » نمی دونم با محیطبان ها برخورد داشتید یا 
نه. اوایل فکر می کــردم صرفاً به خاطر امرار معاش 
به این کار تن دادن. وقتی با چند تاشــون آشــنا شدم 
فهمیدم هیچ کس به خاطر پول خودشــو جلوی تیر 
نمیندازه.«، »قصه تکراری و تلخ شهادت محیطبان. 
بــرای صیانــت از حیــات وحش و منابــع طبیعی باید 
امکانات و اختیاراتی در حد ارگان نظامی در اختیارشون 
باشه تا شاهد ریختن خون بی گناه محیطبانان شریف 
نباشــیم«، » حمیدرضــا میــرزاده یــه قصــه شــیرینی 
تعریــف می کنــه از یــه قوچی کــه بهش می گــن قوچِ 
عباس، قوچی که با محیطبان  جنگل خیلی رفیق بود 
و  وقتی که عباس توی جنگل بود چســبیده بود بهش. 
حالا قصه دو محیطبانی که کشــته شــدن یاد اون قوچِ 
عبــاس انداختــم.«، » شــکارچیا تــو ایــران آدم شــکار 
می کنن.«، »واقعاً شــکار یک حیوان ارزش کشــتن دو  
انســان و  بی پدر کردن فرزندانشون رو داره؟«، » هر چه 
بگم کمه از تجهیزات کم محیطبانان مان«، »به عنوان 
کســی که بهترین دوستم محیطبان هست در قره داغ 

می توانــم بگویم با دســت خالی در 
حال نگهداری از طبیعت هستن.«

هشتـگ

#محیط_بان

افــراد  هــرروز  کرونــا  بیمــاری 
بیشتری را در کشور مبتا می کند 
و قربانیان بیشتری می گیرد. در 
این شــرایط اصاً عجیب نیست که یکی از مهم ترین 
بحث هــای روزانــه در شــبکه های اجتماعــی کرونــا و 
داســتان هایش باشــد. از واکسیناســیون تــا رنگ بندی 
شــهرها تــا پیدا کــردن مقصر ایجــاد این شــرایط: » 12 
فروردیــن از بچه ها خواســتیم که شــنبه بــدون نتیجه 
تســت کرونا نیان ســر کار. نتیجه چی شد؟ تست یکی 

از بچه ها مثبت شد که عائمش 
تازه از یکشــنبه شــروع شــدن! یه 
آقــای دکتــری هــم حاضــر شــد 
ازمون خداحافظی کنه ولی تست 
نــده. با تمــام اینها امــروز بچه ها 
وضــع  دورکاری.  فرســتادیم  رو 
خیلی ناجــوره مراقب باشــید.«، 
» امریکا از روزی ۴۵00 مرگ  کرونا 
امــروز رســید بــه 2۷0 نفر! نتیجه 
واکسیناســیون بموقــع«، » درباره 
 کرونا درمان زودرس نقش حیاتی 
ســرماخوردگی  اگرعائــم  دارد 

داریــد نگیــد »ســرما و گرما شــدم« اگــر درد و کوفتگی 
دارید نگید »دیروز وســایل خانــه را جابه جاکردم« اگر 
ضعف مفرط دارید نگید »دیشب بد خوابیدم« تحمل 
عوارض دارو بهتر از مردن است. اگر در محیط پرخطر 
قرار گرفتید با مشــاوره پزشــک دارو جهت پیشــگیری 
شــروع کنید«، » چون کسی به فکر ما نیســت، از امروز 
ما گــروه کوچیــک خودمــون رو دوبــاره دورکار کردیم. 
پیشنهادم اینه هر کسی که می تونه، همین کار رو انجام 
بــده«، » بزرگواران، مســئولان شــریف شــما که جلوی 

فروش نوروزی بلیت قطار و هواپیما رو نگرفتید، ورودی 
و خروجی شــهرها هم که باز بــودن، مترو هم که جای 
سوزن انداختن نیست، سفره خونه ها هم که قاچاقی 
بــازن، ایــن محدودیــت شــبانه بــرای چیه دیگــه؟!«، 
» چیزی که الان مطرح است با این طغیان دوباره کرونا 
و حجم بیمــاران کرونایی بخش های مختلف درمان 
درگیر شــده طبیعتاً خیلــی از کادر درمــان جز اولویت 
واکســن نبودن ولی الان درگیر بیماران جدید کرونایی 
میشن«، » همه میگن وارد موج چهارم کرونا شدیم و 
شــرایط بســیار خطرناکه و... ولی 
در عمــل نــه واکســن میبینی نه 
محدودیت های جدی و نه حتی 
بایــد  مــوج  دورکاری!«، » حتمــاً 
چهارم کرونا به تهران می رسید تا 
همه توئیت و هشتگ بزنن؟ ما تو 
این دو ماه تو کشیک ها خون گریه 
کردیم...«، » موج چهارم و سیل و 
سونامی اومد باز یه سریا میخوان 
با ما حرف بزنن ماسکو میکشن 
پایین«، » بیســت روزه خانواده ام  
رو ندیــدم. هیــچ آدمیــزادی جز 
دکتــر و داروخانــه و بیمارســتان و چهارتا کوویــد1۹ ای 
ندیدم. الانم که تعطیلی و وضعیت قرمز و... خاصه 
ســال نوی من اینجوری شروع شــده.«، » نزدیک عید 
جای اینکه قاطعانه سفر به مناطق حساس رو ممنوع 
کنــن، محدودیت بالا بگذارن و یکصدا بگن به ســفر و 
میهمانی نروید، هر کس حرفی زد و اکثر مردم، دوست 
و آشنا رو سردرگم و در نتیجه سهل انگار کرد؛ آن وقت 
حالا که وضعیت قرمز شــده یادشان افتاده که  ای وای 

مراقب باشید و کاری بکنید و...«

ماجرا

کرونا و سونامی اش

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عکس  نوشت
پشت سر تابلوهای برجسته و مشهور و محبوب جهان گاهی داستان هایی تلخ قراردارد. واقعیت این است که بسیاری از تابلوهای 
مشــهور در دوران انقلاب صنعتی خلق شــده اند و اشــاره به بهره کشــی ها و کارهای ســخت مردم در آن روزها دارند.  مانند تابلوی 
»کارخانه ها  در کلشــی« ونسان ونگوگ. او این تابلو را در سال 1۸۸۷ از چند کارخانه در کنار هم در حومه کلشی شمال غرب پاریس، 
که به منطقه ای صنعتی تبدیل شــده بود کشــید. واقعیت این بود که با شــروع جنــگ جهانی اول زنان در محیط هایی ســخت کار 

می کردند. محیط هایی که در اصل برای مردان تهیه شده بود اما چون آنان در جنگ بودند، زنان جایگزین شان شده بودند.

درباره دوبله و شرایط سخت کرونا 

دوست ندارم به تنهایی دوبله کنم
دوبله در شــرایط کرونا هم به کار خود ادامه داد. 
دوبله فیلم از جمله کارهایی است که هیچ وقت 
تعطیلی نداشــته اســت. اتفاقاً در شرایط کرونا و 
خانه نشینی که مردم بیشتر سراغ فیلم می روند، 
اوضاع دوبله فیلم هم اگر عالی نباشد اما خوب 
اســت. امیــدوارم کرونا هر چه زودتــر برود. چون 
تفاوتی که بیــن دوبله در شــرایط ماقبل کرونا با 
اکنــون وجــود دارد این اســت که فضــا و زیبایی و 
جلوه ای که داشــت از بین رفته اســت. دوبلورها 
تــک تک به اتــاق دوبله می روند و تمــام متن را 
بدون اینکه پاســخ نقش مقابلشــان را بشــنوند می گویند و می روند. اوایل 
خیلی کارمان ســخت بود اما از آنجایی که ما ملتی هســتیم که خیلی زود 
شــرایط را می پذیریــم و بــا آن خودمان را وفــق می دهیم، بالاخــره به آن 
شــرایط ســخت عادت کردیم. من دوست ندارم تنهایی دوبله کنم. چون 
دوبله مستلزم کار دسته جمعی است. دوبلورها با هم بده بستان می کنند 
انگار به جای بازیگران به نوعی بازی می کنند و همین حال و هوای دوبله را 
خوب می کند. اما اکنون من می روم و به جای یک نقش حرف می زنم. قبل 
از شرایط کرونا یک فیلم سینمایی را اگر از ساعت ۹ صبح شروع می کردیم 

تا 4 بعداز ظهر تمام می شد. اما اکنون مدیر دوباژ باید 5 روز به خاطر یک 
فیلم برود و این کار را ســخت کرده اســت. اما دوبلورها کار این روزهایشان 
این شده است که از یک استودیو به استودیوی دیگر بروند و به جای نقش ها 

حرف بزنند. واقعاً امیدوارم دوباره شرایط دوبله به حالت قبل برگردد.
کار دوبلــه برای جوان ترها و آنهایی که در یکی، دو دهه اخیر وارد این 
حرفه شده اند اگر فراگیریشان خوب باشد و عشق به کار داشته باشند، کار 
خوبی است. البته عده ای به خاطر اینکه پول بیشتری گیرشان بیاید بدون 
وســواس و حساســیت لازم کار می کنند تا امورشــان بگذرد. آن دســت از 
دوبلورهای جوان که صدا و استعداد خوبی در این زمینه دارند، می توانند 
آینــده دوبلــه را حفظ کنند. این حرفه به گونه ای اســت کــه نمی توان در 
مورد آینده آن به صراحت ســخن گفت. اما در مجموع اکنون وضعیت 
دوبله در ایران خوب است. این را از تعداد فیلم های دوبله شده در نماوا، 
فیلیمو و شرکت های دیگر پخش فیلم می توان به وضوح مشاهده کرد. 
آنچه در حرفه دوبله کار را با ســختی مواجه کرده اســت، دستمزد پایین 
دوبلورهاســت. جلسه ای به همین منظور برگزار شد که امیدوارم نتیجه 
خوبی در پی داشته باشد و دستمزد دوبلورها هم افزایش پیدا کند. دوبله 
حرفه ای است که هر کسی در آن نمی تواند بماند، چرا که باید عاشقش 

باشی تا در این کار بمانی.

یادداشت

منوچهر والی زاده
دوبلور پیشکسوت

یادداشت

حبیب اسماعیلی
تهیه  کننده و سینمادار

اسماعیل مهرتاش، محمد یعقوبی و دیگران
در همین چند روزی که دارم پشــت ســر می گــذارم، گذارم به 
اســماعیل مهرتــاش افتــاده و دارم زندگی او و کلــی چیزهای 
شگفت آور درباره او می خوانم؛ چیزهایی که شاید عادی باشد 
و بشــود از کنارش گذشــت اما حقیقتاً بایــد دوباره مهرتاش را 
شــناخت و بررســی کرد، مثاً وقتی به  نام شــاگردان مهرتاش 
بــر می خوریــم تنــوع در آن بیــداد می کنــد، حداقــل در همان 
آوازخوانی و شــاگردهای جامعه باربد تنوع زیاد است. همین 
نشــان می دهــد کــه او صداهای مختلف را شــنیده اســت و به 
تنــوع صداهــا عاقــه دارد؛ همــه را یک جور تربیــت نمی کند. 
درســت عین برخی کاس ها که همه شــبیه اســتادها هستند. 
نمی دانم چه سری در کاس های مهرتاش بوده که رنگ های 
مختلف در خروجی کاس های او می بینیم؛ از این مسأله که عبور کنم می خواهم 
بــه مصاحبــه ای از مهرتاش برســم کــه در مجله رودکی منتشــر شــده اســت. بین 
سال های 51 تا 54. این گفت وگو در کتابی با نام »نی نوا« در سال 1381 بازنشر شده 
است. می خواهم به دیدگاه مهرتاش در این گفت وگو بپردازم؛ نظراتی که او راجع 
بــه تئاتر دارد. یکی از مهم ترین حرف هایی که او می زند درباره نمایشــنامه اســت. 
نکته ای که هنوز هم جا دارد به آن پرداخته شــود. با اینکه در ایران نمایشنامه های 
خــوب داریــم و همین چنــد وقت پیش هم در اســفند ماه بود که خبــر آمد محمد 
یعقوبــی جایــزه  پن )کاهوتــس تیاتر( را برای نگارش نخســتین نمایشــنامه  اش به 
انگلیســی به  نام »خرمالو« برده اســت. حالا با همین خبر که برای من خیلی مهم 
بود و دلم می خواست جایی درباره اش بنویسم بر می گردم به اسماعیل مهرتاش 

و حرف هایش درباره »پیس«.
خــوب  نمایشــنامه نویس  نداشــتن  مــا  بــزرگ  »نقــص  مهرتــاش:  اســماعیل 
اســت، نمایشنامه نویســی کــه بتواند بــه آثار ادبــی و تاریخی رجوع بکنــد و با الهام 
از آنها نمایشــنامه بنویســد. داشتن نمایش های ملی مســأله مهمی است،مثاً در 
ســفرهایی که من به فرنگ کردم، آنجا همه از من می پرســیدند پیســت ملی چی 
دارید، هیچ وقت هیچکس از من نپرســید آیا شما اتللو بازی کردید؟ و باید مسائل 
اجتماعی و حرف هایی را هم که داریم در این نمایش ها گنجاند و به مردم تلقین 

کرد.«
همیــن خط های بــالا از زبــان مهرتاش نشــان می دهد که این دغدغه همیشــه 
وجود داشــته و هنوز هم وجود دارد. تئاتر وقتی تئاتر می شود  که نمایشنامه خوبی 
پشــت آن نشســته باشــد. ایده و فکر خوبی داشــته باشــد. کاری که مهرتاش خیلی 
دلش می خواسته انجام شود و دریغ اش را می خورده، اما بالاخره نسل های بعد از 
او کارهایی انجام داده اند اما هنوز هم می شود این انتقاد را جدی گرفت. از این جا 
می خواهم به جمله های دیگری از او بروم، جایی که مصاحبه کننده از او می پرسد 
که تئاترهای این روزها را می بیند یا نه؟ و جواب او چنین است: »فقط نمایش هایی 
را می بینم که برایم دعوتنامه آمده باشــد، چون معتقدم ارزش ندارد که هم پول 

بدهم، هم وقتم را تلف کنم و هم عصبانی شوم!«
آن وقت هایــی کــه ایــن ویروس همه گیــر وجــود نداشــت پــول تئاتر مــی دادم و 
عصبانــی از ســالن بیــرون می آمدم البته گاهــی وقت ها هم راضی از ســالن بیرون 
می آمدم. با این همه اینها را نوشتم که بگویم باید تئاتر را با بزرگانش به یاد آورد. 
باید کاری کرد که این حرف های قدیمی به گوش همه برســد و ببینیم مشــکلی که 
پنجاه ســال پیش داشتیم هنوز هم کمابیش داریم. باید ببینیم چه کار باید بکنیم 
که این مشکل را حل کنیم و نمایشنامه نویسانی همچون محمد یعقوبی و دیگران 

زیاد داشته باشیم.
 

موسیقی خوب برای بچه های خوب
مخصــوص  موســیقی  آثــار 
بچه ها شــاید زیــاد در ایران و 
جهــان تولید شــوند امــا باید 
بــرای  را  اثــری  چــه  بدانیــد 
بچه هــا تهیــه می کنیــد و چه 
تأثیــری بــر آن هــا و حافظــه 
موسیقایی شــان  شــناخت  و 

خواهد داشت.
مجموعــه  در  مــن 
کــودکان«  بــرای  »موســیقی 
که شــامل 4 جلد کتــاب و دو 
ســی دی است به زبانی ساده درباره موسیقی برای 
کــودکان صحبــت کــرده ام. ایــن مجموعــه تلفیق 
موســیقی ایــران بــا متــد معــروف ارف اســت. در 
واقع اجرایی ترکیبی از ســازهای ایرانی و براســاس 
موســیقی دســتگاهی ایــران اســت کــه نگاهــی بــه 
متــد ارف دارد. آهنگســاز این کارها خــودم بوده ام 
و به دلیــل اینکــه سال هاســت در حــوزه آمــوزش 
موســیقی بــه کــودکان فعالیــت کــرده و در رشــته 
آمــوزش موســیقی تحصیل کــرده ام تــاش کردم 
اثری تولید کنم که مناسب بچه ها باشد؛بسیاری از 
آثــاری که بــرای بچه ها پخش می شــود برای آن ها 
مناســب نیســت. کار برای بچه ها بســیار حساس و 
دقیق است و باید به شکلی باشد که ذهنیت، ذوق 
و ســلیقه و شــناخت بچه هــا از موســیقی را تأمیــن 
کند. من تمام تاشم را کرده ام تا در این کتاب ها و 

این سی دی ها این موارد را رعایت کنم.
ë موسیقی برای کودکان
ë نویسنده و آهنگساز: مهدی آذرسینا
ë نشر:عارف

پیشنهاد

مهدی آذرسینا
نوازنده و آهنگساز

ضدآفتاب 
مرغوب
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داستان نویس


